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لیگ برتر انگلیس- 25 ژانویه 1995
بازیکنان کریســتال پالاس در ورزشــگاه اختصاصی شان 
»سل هارست پارک« میزبان پسران فرگی بودند. 26309 نفر 
تمام صندلی های ورزشــگاه را پر کرده بودند، منچستری ها با 
پیراهن دوم شان یعنی سورمه ای مقابل قرمز و سفیدپوشان 
بــه نظــر می رســید  یونایتــد در زمینــی کــه اندکــی گل آلــود 
می جنگیدند. بازی گره خورده بود، پیتر اشــمایکل دانمارکی 
تــوپ برگشــتی از مدافعــان را با ضربــه ای بلند به یک ســوم 
زمین کریســتال پــالاس برگرداند، اریک کانتونا مثل همیشــه 
بــا پیراهــن شــماره 7 و یقه ای کــه آن را تا نمی کرد به ســمت 
توپ یورش برد اما در میانه راه ضربه ای کاری به ریچارد شاو 
مدافــع شــماره 14 کریســتال پــالاس زد و او را نقــش بر زمین 

کرد.
داور  و  داد  تــکان  را  پرچمــش  بــازی  اول  داور  کمــک 
بی درنــگ کارت قرمــز را از جیبــش بیــرون آورد و کانتونــا که 
مثــل همیشــه حــق به جانــب و بــا دســت های بــاز و موهای 
کوتــاه ایســتاده بــود را از زمیــن اخــراج کــرد. اعتراض هــای 
انــدی کول هــم راه به جایی نبــرد و کانتونا در میــان هیاهوی 
هواداران تیم میزبان به سمت الکس فرگوسن رفت که مثل 
همیشــه دســت هایش را در جیــب ژاکــت ورزشــی اش کــرده 
بــود و آدامــس اش را با حــرص می جوید. همه چیــز آرام به 
نظر می رســید، ســتاره فرانســوی بــا کمترین اعتــراض از کنار 
تماشاگرانی که با تمام قدرتی که در حنجره های شان داشتند 
فریاد می زدند راه می رفت و گزارشــگر بازی در مورد تصمیم 

داور حرف می زد. اندی کول هنوز ســعی می کرد او را متقاعد 
کنــد که تصمیمش بــرای اخراج اریک کانتونــا عادلانه نبوده 
اســت، داور کف دو دســتش را به نشــانه آرام بودن همه چیز 
بــرای شــروع دوباره بازی به طــرف زمین نشــانه رفته بود که 

دوربین تلویزیونی به طرف گوشه ای از ورزشگاه چرخید... .
باورکردنــی نبــود، کانتونــا مثــل ببــری خشــمگین که از 
لای در نیمــه بــاز قفــس بــه بیــرون بگریزد، بــه هوا پریــد و از 
روی تابلوهــای تبلیغاتی کنار زمین پای راســتش را در شــکم 
مــردی 40 ســاله از هــواداران کریســتال پــالاس فــرو بــرد. به 
یکبــاره ورزشــگاه بــا فریادهــای کرکننــده تماشــاگران منفجر 
شــد، بازیکنان به ســمت کانتونا می دویدند و یکی از اعضای 
باشگاه منچستر در میان بهت نیروهای امنیتی نارنجی پوش 
می کوشــید او را از ادامــه این درگیــری بیهوده منــع کند. پیتر 
اشمایکل دروازه بان دانمارکی منچستر از فاصله ای دور خود 
را بــه کانتونــا رســاند و در حالی  کــه فریاد می کشــید به کمک 
چنــد نفــر تا تونل خروجــی زمیــن او را همراهی کــرد. کانتونا 
بــا ســری فرود آمده و خشــمی که انــگار آن را خالی کرده بود 
بــه ســمت رختکــن منچســتر می رفــت. تماشــاگران او را بــه 
شــدت هو می کردند و بازی تحت تأثیــر این اتفاق، بی رمق و 
کســل کننده ادامه یافــت و در نهایت با نتیجــه یک بر یک به 

اتمام رسید.
تماشــاگری کــه آن ضربــه خردکننــده را دریافــت کــرده 
بود توســط نیروهــای امنیتی و پزشــکی به بیرون از ورزشــگاه 
منتقل شــد. حــالا همه منتظــر بودند دلیل خشــم ناگهانی و 
رفتــار شــگفت انگیز کانتونــا را بدانند. او مــرد محبوب الکس 
فرگوســن بود. کانتونــا اواخر نوامبــر 1992 با مبلــغ ناچیز 1/2 
میلیون پوند راهی منچســتر شد. با همان قیمتی که منچستر 
ســیزده ســال پیش گــری برتلس بی مصــرف را خریــده بود. 
کانتونــا بعــد دیگــری بــه یونایتد بخشــید. زمانی که سیســتم 
1-3-2-4 بــه تدریــج محبــوب اروپایی هــا می شــد کانتونا به 
عنوان هافبک وســط پشت سر مارک هیوز قرار گرفت. بسان 

یک رهبر ارکســتر. با تند و کند کردن ســاز اعضای ارکســتر. با 
چشــمانی باز. فرگوســن دربــاره اش می گفت: »می توانســت 
در زمیــن فضاهایــی را ببینــد کــه مــن نشســته روی نیمکــت 
نمی دیدم.« حرکات ســریعش با حداقــل جابه جایی همراه 
بــود. هنرمندانــه و غیرمنتظــره و از همــه مهم تــر لبالــب از 
اعتماد به نفس. همان چیزی که جوانان منچســتر یونایتد از 
یک ســو و طرفداران از ســوی دیگر ســخت بدان نیاز داشتند. 
او در بیســت و شــش ســالگی پــا بــه اولدترافورد گذاشــت. در 
همان ســنی که جرج بســت منچســتر را ترک کرد. یاغی گری 
او با بســت فرق داشــت. همینطــور با پل گاســکوئین. او مثل 
فرگوســن از شکســت نفــرت داشــت. خودباور و مغــرور. یک 
حرفــه ای تمــام عیــار مثــل فرگوســن. او از اولیــن بــازی اش 
برابر منچسترســیتی که جــای گیگز را در میــدان گرفت، روح 
متفاوتــی به تیم دمیــد. اعتماد به نفس. چنانکــه در یونایتد 
شــانزده ضربــه پنالتــی زد کــه همــه شــان گل شــدند. پانزده 
ضربــه در جهــت مخالــف حرکــت دروازه بان بر تورها بوســه 

زدند.« )نیمکت داغ- حمیدرضا صدر(
حــالا King Eric لقبی که هواداران به او بخشــیده بودند 
در لیــگ برتر- جایی که فوتبال را با ذره بین رصد می کردند- 
گرفتار مخمصه ای شده بود که آسان نمی توانست از کنار آن 
بگــذرد. چه چیز خشــم اریک کانتونــا را تا آن انــدازه موجب 
شــده بود که هنرش در ورزش رزمی کونگ فو را پیش چشــم 
26309 تماشاگر حاضر در سل هارست پارک به رخ بکشد؟! 
گرچــه تصویرهــای تلویزیونی چیز زیادی را قبل از آن خشــم 
غیرقابل کنترل نشان ندادند ولی او گفت که هوادار کریستال 
پــالاس به او آب دهان پرتاب کرده و حرف های نژادپرســتانه 

بر زبان رانده است.
او در کنفرانــس مطبوعاتــی پــس از بــازی و در مقابــل 
عطــش  می خواســتند  کــه  خبرنــگاران  حریــص  چشــمان 
خوانندگانشــان را ســیراب کننــد به یکباره فیلســوف شــد و با 
خونســردی خاصی که رگه هایــی از آن این روزها تنها در ژوزه 

مورینیــو یافت می شــود، گفــت: »مرغ های دریایــی برای این 
دنبــال قایق هــای ماهیگیری راه می افتند چــون فکر می کنند 
ماهی های ســاردین ممکن است از توی قایق برایشان بیرون 

ریخته شود. خوش گذشت. قربون شما«.
همیــن و تمــام! بســیاری ســخنان او مبنــی بــر توهیــن 
نژادپرستانه هوادار کریستال پالاس که حالا همه می دانستند 
نامــش »متیو ســیمونز« اســت را بــاور نکردند امــا اینکه چرا 
کانتونــا مثــل کروکودیلی خشــمگین از میان انبــوه جمعیت 
»متیو« را در آن شــب فراموش نشــدنی طعمه کرد پرسشــی 
اســت که برای آن پاسخی ندارند. بعدها سر آلکس فرگوسن 
در کتاب خاطراتش نوشت: »آن صحنه را ندیدم. حواسم به 
بازی بود. فقط شــنیدم که اریک با یکی از هواداران کریســتال 
پــالاس درگیــر شــده. وقتــی بعــد از بــازی، تصاویــر ویدئویی 
درگیــری را دیــدم، دهانــم از تعجــب بازمانــده بــود. آیا این 
اریــک بــود که مثــل جنگجویان چینــی به آن مــردک بیچاره 
حملــه می کــرد؟ می دانســتم که آن هــوادار حتمــاً حرفی به 
اریــک زده. کانتونــا آدم تندمزاجــی بود ولی نه تــا این حد که 

بخواهد کسی را اینطوری لت و پار کند.«
کانتونا پس از آن از مجازات 2 هفته حبس نجات یافت 
و از طــرف اتحادیــه فوتبــال اروپــا و فیفا به 9 مــاه محرومیت 
از حضــور در همــه میادین محکوم شــد. او البته موظف شــد 
بــه کــودکان در مــدت محرومیــت اش، فوتبال آمــوزش دهد 
و در فعالیت هــای عام المنفعــه شــهری ماننــد جمــع کردن 

زباله های خیابان به شهرداری کمک کند.
دوران  لحظــه  بهتریــن  مــورد  در  او  از  وقتــی  بعدهــا 
ورزشــی اش پرســیدند جاه طلبانه گفت: »بهترین لحظه ام؟ 
لحظات خوب زیاد دارم ولی یکی را به همه ترجیح می دهم 
آن هــم وقتــی بود کــه با لگــد آن هولیــگان را زدم، نمی دانم 
رفتــارم صحیح بود یا نه؛ فقط می دانــم اگر باز هم در چنین 
شــرایطی قــرار بگیرم، بــدون درنــگ همین حرکــت را تکرار 

خواهم کرد!«

کانتونای کونگ فو کار
احسان محمدی
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